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فراموشی عجیب قاتل در زمان درگیری

»پس از مصرف مشــروبات الکلی دچار فراموشــی شده بودم 
و نمی دانم چه شــد که جان مهدی را گرفتم.« این، اعترافات 
پسری است که چهارشنبه شب در جریان یک درگیری دست 
به جنایت زد. به گزارش همشهری، شامگاه چهارشنبه گذشته به 
قاضی امیرحسین علیمردان، بازپرس جنایی تهران خبر رسید 
که جوانی در جریان درگیری به قتل رسیده است. مقتول پسری 
جوان بود که در درگیری زخمی شده و هرچند برای درمان به 
بیمارســتان انتقال یافته بود اما به رغم تلاش پزشکان جانش 
را از دســت داد. در ادامه تحقیقات مشخص شد که مقتول در 
یکی از پارک های تهران با قاتلش که حدود 30سال سن داشته 
درگیر شده است. آنطور که شاهدان می گفتند قاتل و مقتول 
هردو مست بوده اند و در عالم شوخی جرو بحث شان شده که 
دعوای آنها به جنایت ختم شده است. درشرایطی که تحقیقات 
برای دســتگیری عامل جنایت ادامه داشت وی به اداره پلیس 
رفت و خودش را معرفی کرد. متهم که در یکی ازپاســاژ های 
معروف پایتخت کار می کند در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد 
و گفت به شدت نادم و پشیمان است. وی ادامه داد: من معمولا 
در مهمانی ها مشروبات الکلی مصرف می کنم اما آن روز دوستم 
به من زنگ زد و گفت بیا پارک تا دور هم مشروب بخوریم. من 
هم رفتم اما هرگز قصد درگیری و جنایت نداشتم. متهم ادامه 
داد: آن شب دور همی در پارک مشروبات الکلی مصرف کردیم. 
مقتول از آشنایان یکی از دوستانم بود و من نخستین بار بود که 
او را می دیدم. من اصلا یــادم نمی آید که به چه دلیل درگیری 
میان ما شکل گرفت چون آنقدر مشروبات الکلی مصرف کرده 
بودم که دچار فراموشی شــده بودم. مغزم اصلا کار نمی کرد و 
نمی دانم چه شد که با مقتول درگیر شدم. من تا جایی یادم است 
که دیدم او خون آلود روی زمین افتاد و مابقی از ترس شان فرار 
کردند. ظاهرا من با چاقو به مقتول ضربه زده بودم. وی درباره 
اینکه چرا چاقو با خودش حمل می کرده است، گفت: چندبار 
افراد زورگیر در خیابان می خواستند مرا خفت کنند و به همین 
دلیل بود که معمولا چاقو با خــودم حمل می کردم؛ در دفاع از 
خودم. متهم افزود: من آن شب مقتول را به بیمارستان رساندم 
و تا صبح آنجا ماندم و برای نجات او دعا کردم. اما خدا صدایم را 
نشنید و صبح متوجه شدم که او به کما رفته و دیگر امیدی به 
زنده ماندش نیست. حالم بد شد و برگشتم به خانه تا از خانواده ام 
خداحافظی کنم. سپس راهی کلانتری شدم تا خودم را معرفی 
کنم اما خیلی پشــیمانم از مصرف مشــروبات، حمل چاقو و 
درگیری. متهم به قتل با قرار قانونی بازداشت شده و تحقیقات 

تکمیلی از او ادامه دارد.

جنایی

انتظامی

پیامک آلوده، حساب هزار نفر را 
خالی کرد

اعضای باند کلاهبرداری با ارســال پیامک »مشــاهده سهام 
عدالت« حســاب بیش از هزار نفر را هک کردند و میلیاردها 
تومان به جیب زدند. به گزارش همشــهری، تحقیقات پلیس 
فتای اســتان البرز برای شناســایی و دســتگیری این باند با 
شکایت تعداد زیادی از مال باختگان که مدعی بودند به حساب 
بانکی شان دستبرد زده شده، آغاز شــد. بررسی  اظهارات این 
افراد نشان می داد که حساب بانکی همه آنها به صورت اینترنتی 
خالی شده و تمامی مال باختگان، قربانی کلاهبرداران فیشینگی 
شده اند. تحقیقات نشان می داد که همه این افراد پس از دریافت 
یک پیامک آلوده به دام کلاهبرداران گرفتار شده اند. پیامک با 
عنوان »مشاهده سهام عدالت« یا »دریافت سود سهام عدالت« 
برای مال باختگان ارسال شده بود. این پیامک حاوی یک لینک 
هم بود به طوری که وقتی مال باختگان روی لینک کلیک کرده 
بودند، یک بدافزار روی گوشی آنها نصب شده بود که اطلاعات 
گوشی آنها را در اختیار کلاهبرداران قرار داده بود. لینک آلوده، 
مشــخصات دیگری هم از مال باختگان می خواست. ازجمله 
شماره کارت و اطلاعات آن. از ســوی دیگر بدافزاری که روی 
گوشی مال باختگان نصب شــده بود، به گونه ای عمل می کرد 
که هر پیامکی که به گوشــی آنها ارسال می شد همزمان برای 
کلاهبرداران هم ارسال می شــد. به این ترتیب کلاهبرداران 
که اطلاعات کارت بانکی طعمه شــان را داشــتند و از طرفی 
می توانستند به پیامک حاوی رمز دوم آنها دسترسی پیدا کنند، 
به راحتی اقــدام به خریدهای اینترنتی کــرده و از این طریق 

حساب طعمه هایشان را خالی می  کردند.

باند حرفه ای 
پلیس که مطمئن شــده بود همه این کلاهبرداری ها از سوی 
اعضای یک باند صورت گرفته است، تحقیقات برای شناسایی 
آنها را ادامه داد. بررسی ها نشان می داد که کلاهبرداران برای 
اینکه ردی از خودشان باقی نگذارند، اقدام به تهیه کارت  های 
عابربانک مختلف کرده بودند تا پول های کلاهبرداری شده را 
به حساب این کارت ها منتقل و آنها را خرج کنند. کارت هایی 
که این افراد در اختیار داشتند، کارت های اجاره ای یا کارت های 
عابربانک خریداری شــده از افراد معتاد بود تا پلیس نتواند از 
طریق ردگیری آنها به اعضای اصلی باند برسد. با این حال تیم 
تحقیق در جریان بررسی ها و ردگیری پول هایی که از حساب 
مال باختگان خارج شــده بود، توانست به نخستین سرنخ ها از 

اعضای باند دست پیدا کند.

گروه تلگرامی
تحقیقات نشــان می داد که اعضای این باند مانند بسیاری از 
باندهای فیشــینگی دیگر، بدون اینکه یکدیگر را بشناسند از 
طریق گروه های تلگرامی با هم آشنا شده اند. آنها در استان های 
مختلف زندگی می کردند و از طریق تلگــرام با هم در ارتباط 
بودند و هر بار که حسابی را هک می کردند، اطلاعات آن را در 
این گروه با هم به اشتراک می گذاشتند. در ادامه مشخص شد 
که این باند از 4مجرم سابقه دار تشــکیل شده که همگی آنها 
پیش از این هم به جرم کلاهبرداری فیشینگی دستگیر و زندانی 
شده بودند. در ادامه محل زندگی هر چهار عضو باند شناسایی 
شد و آنها در جریان عملیات همزمان و جداگانه دستگیر شدند. 
به گفته سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، با 
دستگیری این باند مقدار زیادی طلاجات و سکه خریداری شده 
با پول های کلاهبرداری از مخفیگاه آنها کشف و مشخص شد 
که آنها حســاب هزار و 88نفر را با این شــگرد هک و بیش از 

4.5میلیارد تومان از این حساب ها سرقت کرده بودند.
براساس این گزارش، با اعترافات اعضای این باند برای تمامی 
آنها قرار قانونی صادر شــد و متهمان در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفتند.

صعود مرگبار به سبلان
به  دنبال ناپدید شدن 3کوهنورد که قصد صعود به سبلان را 
داشتند، اجســاد 2 نفر از آنها که در برف و سرما گرفتار شده 

بودند پیدا شد.
به  گزارش همشهری، شامگاه جمعه بود که امدادگران هلال 
احمر شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل از طریق تماس 
تلفنی در جریان ناپدید شدن 3کوهنورد در ارتفاعات سبلان 
قرار گرفتند. بررسی ها نشــان می داد که این کوهنوردان به 
قصد صعود به قله راهی ارتفاعات شده بودند که بنا به دلایل  
نامعلومی ناپدید شــده و دیگر بازنگشته بودند. به گفته اصغر 
نظری، سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر، 
2نفر از این کوهنوردان خانم و نفر سوم آقا بود و همگی بالای 
50سال سن داشتند و از استان آذربایجان شرقی برای صعود 

به سبلان آمده بودند.
وی افزود: پــس از دریافت اطلاعات اولیــه، 5تیم خودرویی 
کوهستان با 2۷نفر امدادگر راهی ســبلان شدند و عملیات 
جست وجو آغاز شد. در همان جســت وجوهای اولیه معلوم 
شد که این سه کوهنورد به دلیل بدی شرایط جوی، از مسیر 
اصلی منحرف شده اند و متأسفانه 2خانم کوهنورد جان خود را 
از دست داده اند که اجساد آنها از سوی امدادگران پیدا شده و 
تلاش برای انتقال اجساد به پایین ادامه دارد. همچنین سومین 
کوهنورد که به  شدت دچار سرمازدگی شده بود نیز پیدا شد و 
امدادگران مداوای اولیه او را آغاز کردند تا شرایط انتقال وی به 

بیمارستان فراهم شود.

دادسرا
برق النگوهــای زنی که 
بــرای رفتن به اســتخر 
از خانه خارج شــده بود، 
چنان چشم های 2 برادر سارق را کور کرده 
بود که برای به  دست آوردن طلاها، نقشه 
هولناکی طراحی کردند؛  نقشــه ای که به 

قتل زن مسافر منجر شد.
به گزارش همشــهری، تحقیقات در این 
پرونده از روز 25 آذر ماه شروع شد. آن روز 
گزارش ناپدید شدن زنی حدودا ۷2ساله به 
پلیس پایتخت اعلام شد. آنطور که فرزندان 
این زن می گفتند زن سالخورده آخرین بار 
برای رفتن به استخر از خانه خود در شرق 
پایتخت خارج شــده و دیگر برنگشته بود. 
تحقیقات نشــان می داد که او هرچند به 
استخر رفته اما پس از آن به طرز مشکوکی 
ناپدید شــده بود. مأموران برای به  دست 
آوردن سرنخی از وی به مقابل استخر رفتند 
و دوربین هایی را که در مسیر استخر تا خانه 
زن ناپدید شده وجود داشت مورد بازبینی 
قرار دادند تا اینکه مشخص شد وی سوار بر 
یک خودروی پراید مسافرکش شده است. 
آنطور که دوربین ها نشان می داد وی قصد 
داشته از ماشین پیاده شود اما راننده ماشین 
مانع شده بود و این نشان می داد که وی به 

دام یک راننده گروگانگیر افتاده بود.

ردپای 2 برادر
 با این سرنخ، صاحب خودروی پراید که 
ساکن بومهن بود، شناسایی و مشخص 
شد که او به همراه برادرش در خانه باغی 
حوالــی بومهن زندگــی می کند. وقتی 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
با نیابت قضایی راهی آنجا شــدند، یکی 
از 2 برادر با چاقو اقدام به خودزنی کرد، اما 
نفر دوم دستگیر شد. متهم مجروح شده 
اگرچه سعی داشت به زندگی اش پایان 
بدهد اما فورا به بیمارســتان انتقال و از 
خطر مرگ نجات یافت. از ســوی دیگر 
متهمی که دســتگیر شــده بود ادعای 
بی گناهی می کرد تــا اینکه کارآگاهان 
در بازرســی از خانه آنها،  النگوهای زن 
ناپدید شده را کشف کردند. دیگر راهی 
برای کتمان حقیقت وجود نداشــت و 
متهم دستگیر شده اسرار ناپدید شدن 
زن ســالخورده را فاش کــرد و گفت: با 
همدســتی برادرش جان او را گرفته اند. 
وی مدعی بود که انگیزه آنها سرقت بوده 
اما به قتل منجر شــده است. تحقیقات 
در ایــن پرونده زیر نظــر قاضی محمد 
جواد شــفیعی، بازپرس شــعبه پنجم 
دادســرای جنای تهران تا بهبود متهم 

دیگر ادامه دارد.

نخستین نقشه سرقت 2 برادر به آدمکشی گره خورد

حســین، اتهامش معاونت 
در قتل، جنایــت بر میت، 
مشارکت در آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار 
اســت. او می گوید: قتل را حسن مرتکب شده 
است؛ در حالی که اصلا قصد جنایت و آدمکشی 
نداشــتند. هدف و انگیزه اصلی آنها سرقت 
بوده و آنقدر بدشانسی آوردند که در نخستین 
سرقتشان، جان یک انسان بی گناه را گرفتند. 
حسین در گفت وگو با همشهری از نقشه سرقتی 

که به جنایت منجر شد می گوید.

مقتول را برای نخستین بار بود که می دیدی یا 
قبلا هم او را دیده بودید؟

اولین بار بود که او را می دیدیم و حتی اسمش 
را هم نمی دانیم.

کجا برای نخستین بار او را دیدید؟
ساعت حدود 3بعد از ظهر 25آذر ماه بود که او 
را در خیابان پیروزی دیدیم. درست مقابل بازار 
تره بار ایستاده بود و یک ساک ورزشی هم در 
دستش بود. او دست تکان داد و ما هم ایستادیم 
تا او را سوار ماشین کنیم؛ چون تصور می کرد 

مسافرکش هستیم.
با ماشین مسافرکشی می کنید؟

برادرم شــغل اصلی اش مسافرکشی است. او 
گاهی با پرایدش مسافرکشــی می کند و من 
هم هر از گاهی ماشــینش را می گیرم و با آن 

مسافرکشی می کنم.
اما آن روز قصد شما مسافرکشی نبود،  درسته؟

متأســفانه باید بگویم که بلــه. آن روز دنبال 
سوژه ای بودیم برای خفت گیری اما خب ورق 

برگشت و به قتل منجر شد.
کارتان همین است؟ خفت گیری؟

نه. این نخستین بار بود که می خواستیم دست 
به زورگیری بزنیم و خیلی اســترس داشتیم. 
شاید چون نخستین بارمان بود مرتکب جنایت 

شدیم.
آن روز چه اتفاقی افتاد که استرس شما به قتل 

زن سالخورده منجر شد؟
برای اجاره خانه به پول نیاز داشتیم؛ چون من 
و برادرم در یک خانه باغ حوالی بومهن زندگی 
می کنیم. صاحبخانه پول پیــش خانه را زیاد 
کرده بود. به هر دری زدیم نتوانســتیم پولی 
تهیه کنیم. می خواســتیم وام بگیریم اما نشد 
تا اینکه تصمیم گرفتیم دست به سرقت بزنیم 
تا با پول دزدی بتوانیم پول پیش را تهیه کنیم. 
آن روز هم در خیابان ها می چرخیدیم و به دنبال 
سوژه بودیم تا بتوانیم او را خفت کنیم و هرچه 
اموال قیمتی دارد به سرقت ببریم که قرعه به 
نام مقتول افتاد. ما از صبح به تهران آمده بودیم 
تا اینکه حدود ساعت 3بعدازظهر زن سالخورده 

را دیدیم و ســوارش کردیم. البته قبل از سوار 
شدن بود که چشممان افتاد به طلاهای آن زن. 
او در دست راستش چند النگوی طلا داشت که 

نظرمان را جلب کرد.
مقتول صندلی جلو نشست؟

بله. چون برادرم صندلی عقب نشســته بود تا 
نقش مسافر را بازی کند.

بعد چه شد؟
برادرم شوکر و چاقو همراهش بود که از پشت 
سر به مقتول با شــوکر ضربه زد؛ او ترسید و 
می خواست فرار کند. حتی در را هم باز کرد اما 
من با دستم او را گرفتم و مانع شدم تا از فرارش 
جلوگیری کنم. بعد درها را قفل کردم. در همان 
لحظه برادرم با چاقو ضربه ای به او زد. به قدری 
استرس داشتم که نفهمیدم برادرم چند ضربه 
به مقتول زد. ســپس النگوهــای مقتول را از 

دستش خارج کردیم.
همان لحظه زن سالخورده به قتل رسید؟

نمی دانم. ما خیلــی ترســیده بودیم و زن 
سالخورده هم از هوش رفته و دچار خونریزی 

شده بود.
با پیکر خونین او چه کردید؟ 

ابتدا می خواســتیم او را در کنار خیابان رها 
کنیم، اما به خودمان گفتیم که اگر زنده بماند، 
هویت مان را لو می دهد برادرم با چاقو ضربات 
دیگری به او زد تا مطمئن شــویم جان باخته 
است. بعد حرکت کردیم به ســمت بومهن تا 
رسیدیم به محل زندگی مان. در آنجا جسد را 
داخل چاله ای انداخته و آتش زدیم. فردای آن 
روز هم جسد ســوخته را داخل 3 کیسه قرار 
دادیم و به ســمت رودخانه ای حوالی بومهن 

رفتیم و کیسه ها را در آنجا انداختیم.
جسد سوخته پیدا شد؟

بعد از اینکه من و برادرم دســتگیر شدیم و به 
جنایت اعتراف کردیم، محل رها کردن جسد 
را نشان دادیم. ســپس با کمک مأموران راهی 

منطقه موردنظر شدیم و کیسه ها کشف شد.
مواد مصرف می کنید؟

 من آن روز ترامادول مصرف کــرده بودم اما 
برادرم معتاد است.

سابقه دارید؟
نه. این نخســتین خطای زندگی مان بود که 
تبدیل شــد به بزرگ ترین اشتباه مان. قصد و 
نیت ما سرقت بود و در نخستین سرقت تبدیل 
به قاتل شــدیم. متهم با گریه ادامه می دهد: 
خیلی پشیمانیم و از همان روز تا الان در شوک 
هستیم. امیدوارم خانواده اش ما را حلال کنند 
و ببخشــند. ما به خاطر 3تا النگــو تبدیل به 
قاتل شــدیم؛ در حقیقت بد شانسی آوردیم 

درحالی که اصلا نیت ما آدمکشی نبود. 

بدشانسی در نخستین سرقتگفت و گو

یکی دیگر از قهرمانان پشت صحنه این حادثه کیمیا عبداللهی است؛ امدادگر 
24ساله ای که از 5سال قبل به عنوان نیروی داوطلب با هلال احمر همکاری 
می کند. او روایتی تازه و دســت اول از آنچه اتفاق افتاده را برای همشهری 
بازگو می کند و می گوید ساعتی قبل از انفجار اول، جای او و مکرمه حسینی، 
امدادگری که در این حادثه به شهادت رسید، عوض شد؛ وگرنه حالا نام او به 

جای مکرمه در فهرست شهدا بود.
کیمیا در این باره می گوید:  من و خواهرم کوثر هر دو عضو داوطلب هلال احمر 
هستیم. آن روز ما در عمود 13حضور داشــتیم. قرار بود از ساعت 7صبح تا 
10شب شیفت بدهیم. چون جمعیت زیاد بود گفتند ممکن است اتفاقی برای 
مردم بیفتد و برای امدادرسانی آماده باشــید. حدود ساعت12:30 بود که 
مسئول مان خبر داد که شما 2 خواهر باید به گلزار بروید و مکرمه حسینی و 
خواهرش ملیکا باید جای ما بیایند. ما رفتیم به جایی که گفته بودند و کارمان 
را در آنجا ادامه دادیم تا اینکه ســاعت حدود 3 بود که صدای وحشتناکی 
شــنیدیم. همان زمان تلاش کردیم به مردم و حادثه دیدگان کمک کنیم. 
درحالی که همه برای نجات جان خودشان فرار می کردند ما به عنوان امدادگر 
باید می ماندیم و کمک می کردیم. در انفجار اول صحنه های دلخراشــی را 
دیدیم؛مثلا یک خانم بود که بالای سر فرزندش بود. به خاطر جراحات معلوم 
نبود که پسر اســت یا دختر. داد می زد که بچه ام... کمک کنید. ما سی پی آر 
انجام دادیم  و دستش را گرفتم نبضش را بگیرم اما اصلا نبض نداشت. با خودم 
گفتم شاید من استرس دارم و اشــتباه می کنم. از همکاران دیگری کمک 
خواستم اما آنها هم گفتند که او نبض ندارد. باز هم سی پی آر انجام دادیم اما 
جواب نداد. تمام کرده بود. در حال انتقال مجروحان بودیم که دومین انفجار 

هم اتفاق افتاد. 
آنطور که این دختر امدادگر می گوید در این حادثه شاهد صحنه های دلخراشی بوده 
اما به خاطر وظیفه انسانی اش در محل حادثه مانده است. او می گوید: وقتی یکی وارد 
هلال احمر می شود اول برایش انسانیت و ازخودگذشتگی مهم است. اگر قرار بود از 

جان خودمان محافظت کنیم اصلا وارد این کار نمی شدیم.
او ادامه می دهد: بعد از انفجار اول پدرم تماس گرفت و حال من و خواهرم را پرسید. 
گفتم خوبیم. پدرم گفت بمب گذاری شده اســت. فردای حادثه من باز هم شیفت 
داشتم. آمدم لباس هایم را بپوشم که پدرم پرســید کجا می روی که گفتم شیفت 

هلال احمر دارم. پدرم گفت برو خدا پشت و پناهت باشد. 
اگر جای کیمیا و مکرمه با هم عوض نشده بود حالا کیمیا نامش بین شهدا بود. کیمیا 
درحالی که بغض کرده می گوید: برای پدرم و مــادرم تعریف کردم که من و خواهرم 

کوثر، جای مکرمه و ملیکا حسینی بودیم 
و اگر جای مان را عــوض نکرده بودند 

یکی از ما شهید شده بود. به پدر و 
مادرم گفتم که من لیاقت شهادت 

نداشــتم که جای مکرمه من 
باشم. من هنوز ناراحتم 
کــه چرا جــای مکرمه 
نبودم و شهید نشدم. من 

با مکرمه و ملیکا دوست 
صمیمی بودیم. وقتی 

خبر شهادت مکرمه 
خیلی  شنیدم  را 

حالم بد شد. 

لیاقت شهادت نداشتم 

4روز از حمله تروریســتی به مراســم 
سالگردشهادت  سردار سلیمانی گذشته 
و هنوز ابعاد مختلفی از این حادثه دلخراش 
ناشناخته باقی مانده اســت. یکی از این 
ابعاد، چگونگی امدادرسانی پس از 2 انفجار 
خونین است. در لحظاتی که خون و آتش 

همه جا را فراگرفته بود گروه های امدادی در 
میان پیکرهای شهدا و مجروحان مشغول 
امدادرســانی بودند و تلاش می کردند تا 
به حادثه دیدگان کمــک کنند؛ ازجمله 
قهرمانان این حادثه دختــران امدادگر 
هلال احمر بودند. در این گزارش 3روایت 
از 3دختر امدادگر هلال احمر را که در روز 
حمله تروریســتی در محل حادثه حضور 
داشته اند و لحظه به لحظه آن را به چشم 

دیده اند می خوانید.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

تعداد شهدای حادثه کرمان به 90نفر رسید
با شهادت یکی دیگر از مجروحان حمله تروریستی روز چهارشنبه گلزار شهدای کرمان، شمار شهدای این حادثه 
به 90نفر رسید. سیدمحمد صابری، رئیس اورژانس کرمان در این باره گفت: سعید شهنوازی از مجروحان این 

حادثه که ۶0سال داشت و در بیمارستان بستری بود به دلیل شدت جراحات وارده به خیل شهدا پیوست.

تصادف خونین کامیون با 12خودرو
تصادف یک دستگاه کامیون با 12خودرو باعث مصدومیت 8نفر شد. این حادثه ساعت 11:25دقیقه شنبه در مسیر 
شمال به جنوب خیابان اســتخر در شــمال شــرق تهران اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که به دلایل نامشخصی 

کنترل کامیون از دست راننده خارج شد و با 12خودرو برخورد کرد که طبق اعلام اورژانس 8نفر مصدوم شدند.
داخلی

رویداد

بعد از حمله تروریستی کرمان امدادگران زیادی با ازخودگذشتگی در آنجا ایستادند تا جان شهروندان را نجات دهند

33روایت از قهرمانان ناشناس حادثه تروریستی  کرمانروایت از قهرمانان ناشناس حادثه تروریستی  کرمان

یکی دیگر از امدادگران هلال احمر که از شاهدان عینی این حمله تروریستی 
است شیما آقایی افشار نام دارد؛ امدادگری 36ساله که 11سال سابقه خدمت 
در هلال احمر دارد. او درباره این حادثه می گوید:روز حادثه من به عنوان یکی 
از سرتیم های گروه بانوان در چهارراه یوسف الهی با سایر همکارانم مستقر 
بودیم. نیروهای ما با فاصله های کم، در قالب گروه های دونفره در طول مسیر 
مستقر شدند؛ از زیر پل تا میدان شهید ابومهدی المهندس. زیر پل مکرمه و 
ملیکا حسینی مستقر بودند. خودم هم آنجا بودم که اعلام کردند کمی بچه ها 
جا به جا شوند. به خواهران حسینی اعلام کردم کمی جلوتر بروند. بعد از من 
خواستند خودم کمی جلوتر بروم. چند ساعت گذشته بود که ناگهان یک 
صدا شنیدم. اعلام کردند کپسول ترکیده است. با سرعت از پشت موکب ها 

دویدم و به سمت صدا رفتم.
او درباره وضعیت خیابان بعد از انفجار می گوید:وقتی رسیدم آنجا افراد زیادی 
را دیدم که روی زمین افتاده بودند و همه جا پر از خون بود. در آنجا فهمیدم که 
حمله انتحاری اتفاق افتاده است. فضا طوری بود که در هر گوشه چندین نفر 
روی زمین افتاده بودند. زن و بچه روی زمین افتاده بودند. پر از دست و پای 
قطع شده بود. با بیسیم کمک خواستم. 2 دقیقه نشد که همکارانم رسیدند. 
خانم های امدادگر هم رسیدند و پا به پای آقایان شروع به امدادرسانی کردند. 
همان موقع ملیکا را دیدم. من را کشاند و به سمت مکرمه برد. رفتم نبضش 
را گرفتم اما نبض نداشت. سی پی آر کردم اما برنگشت. خونریزی شدیدی 
داشت و خون بند نمی آمد. ترکش به سرش برخورد کرده بود. متوجه شدم 
که شهید شده است. در گوشه ای دیگر خانمی را دیدم که جیغ می کشید و 
می گفت پاهایم حس ندارد. آرامش کردم و دوستانم او را به بیمارستان منتقل 
کردند. در این بین خواهر مکرمه باورش نمی شد که مکرمه به شهادت رسیده 
و می گفت هنوز نفس می کشــد. ما دوباره نبضش را گرفتیم و با اینکه نبض 

نداشت او را به بیمارستان اعزام کردیم.
با وجود این حادثه دلخراش اما آنطور که این امدادگر می گوید نیروهای 
امدادی به خصوص زنان و دختران با جان و دل به وظیفه شان عمل کردند، 
آنقدر فضا بد بود که بیشتر مجروحان و شهدا لباس ها و بدن های شان 
پاره پاره شده بود. چون چیزی نداشــتیم که آنها را بپوشانیم بنرهای 
موکب ها را کندیم و روی آنها انداختیــم. همکارانم هیچ کدام تجربه 
چنین حادثه ای را نداشتند. دختران هلال احمر در این حادثه شجاعت 
زیادی از خود نشــان دادند. در این حادثه صحنه های دلخراش زیادی 
دیدیم. خیابان پر از تکه های بدن بود. هیچ کس 
این صحنه ها را باور نمی کرد. زن جوانی بالای 
سر شوهرش گریه و زاری می کرد و بی قرار 
بود. به من گفت کمک کن. من همه تلاشم 
را انجام دادم و او را سی پی آر کردم اما 
متأسفانه برنگشت. زمانی که ما آنجا 
بودیم می گفتند ممکن است باز 
هم حمله انتحاری اتفاق بیفتد 
اما همه همکارانم ایســتاده 
بودند و همه ماندند تا جان 
بقیه را نجــات دهند. حتی 
بعد از دومین انفجار باز هم 
ماندند و تــا آخرین نفر را 

امدادرسانی کردند. 

شجاعت دختران امدادگر

شاهد اول سلیمه تویسرکانی، امدادگر 38ســاله است. او که از 15سال قبل با هلال 
احمر همکاری می کند درباره روز حادثه به همشهری می گوید: این چهارمین سالگرد 
حاج قاسم بود و ما هر سال طبق برنامه در این مراسم حاضر می شویم. از صبح مشغول 

امدادرسانی بودیم. به خاطر ازدحام زیاد جمعیت تعداد ما هم زیاد بود.
او ادامه می دهد: حدود ساعت 3بود که صدای انفجار شنیده شد. ما در چهارراه یوسف 
الهی و نزدیک ترین تیم به محل حادثه بودیم که وقتی رسیدیم متوجه شدیم انفجار 
بمب بوده. در زمان کوتاهی همه تیم های امدادی خودشان را به محل حادثه رساندند. 
در آنجا با صحنه های عجیب و غریبی مواجه شدیم. همه به دو طرف فرار می کردند. 
مردم را به حاشیه هدایت می کردیم. بدن های متلاشی و تکه تکه. بچه، زن، مرد و... همه 
غرق در خون بودند. آنقدر خونریزی زیاد بود که روی خون ها سر می خوردیم. متأسفانه 
اجساد وضعیت خوبی نداشتند و هر تکه ای یک طرف افتاده بود.  شدت انفجار به حدی 

بود که همکارانم می گفتند تریبونی که بالای مزار حاج قاسم بود هم لرزید.
اما در میان پیکرهای غرق در خون شهدا و مجروحان امدادگران چه می کردند؟ دختر 
امدادگر می گوید: ما در آنجا با صحنه های خیلی بدی روبه رو شدیم. کربلا را به چشم 
خود دیدیم. همه خونریزی شدیدی داشتند. هر کسی را که نبض داشت و تنفس می کرد 
سریع انتقال می دادیم به مرکز درمانی. همه تلاش مان را می کردیم که این افراد زنده 
بمانند. راه را هم پلیس و مردم باز می کردند که آمبولانس بتواند سریع تر برسد. به خاطر 
همین سرعت امدادرسانی هم خوشبختانه تعداد زیادی زنده ماندند اما متأسفانه تعداد 

زیادی هم شهید شدند.
او ادامه می دهد:انفجار دوم که رخ داد، همه را غافلگیر کرد. ما درحال امدادرســانی 
بودیم که ناگهان انفجار دوم اتفاق افتاد. شاید حدود 7، 8دقیقه طول 
کشــید. هیچ کس انتظار انفجار دوم را نداشت. در دومین انفجار 
هم افراد زیادی شــهید شــدند. در هر دو حادثه امدادرسانی 
به مجروحان اولویت بیشــتری برای مان داشــت. اول به آنها 
امدادرسانی کردیم و در ادامه پیکر شهدا را منتقل کردیم. من 
قبل از این هم تجربه حوادث مختلف را داشتم اما هیچ کدام 
در این حد نبودند و این فجیع ترین حادثه ای بود که در 
آن حضور داشــتم. با اینکه روحیه خانم ها نسبت به 
آقایان حساس تر اســت اما همه خانم های امدادگر با 
اینکه با بدترین صحنه ها روبه رو شدند پا به پای آقایان 
با شجاعت به کارشان ادامه دادند. افتخار می کنم که 
خانم ها توانســتند پا به پای مردان در این عملیات 

حضور داشته باشند.

کربلا را به چشم خود دیدیم 


